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اگر حکومت 53 ســـاله خاندان اسد، حزب تاریخی بعث و ارتش عربی 

سوریه فروپاشیدند، حضور و فعالیت بی دردسر تحریرالشام در رأس قدرت 

این کشور محال است. این گروه زودتر از آنچه پیش بینی می شد به مشکل 

برخورده و شاهد شکل گیری کانون های مقاومت مردمی علیه خود است. 

از ادلب و که قاعده طرف داران تحریرالشام است، تا بی طرف ها و همچنین 

طوایف و مذاهب مختلف علیه این گروه دست به اعتراضات مردمی  زده اند. 

به کارگیری خشونت اما به سرعت این اعتراضات را به سمت مسلحانه شدن 

پیش برده  است. 

در جریان کمین گروه های مخالف تاکنون ده ها عنصر تحریرالشـــام کشته 

شده اند. هم زمان با التهابات داخلی، بی احترامی تحریرالشام و حملاتش 

به اماکن و نماد های مقدس مذهبی شیعیان، علویان و مسیحیان آنان را که 

بیشـــتر از یک سوم جمعیت سوریه را تشکیل می دهند، در برابر این گروه به 

فعالیت واداشته است. 

اگر کرد ها به مخالفان افزوده شـــوند، نیمی از سوریه به لحاظ مذهبی در 

تعارض با دیدگاه ها و تحرکات تحریرالشام هستند. اگر بار دیگر اهل سنت 

سکولار و دیگر گروه های اسلامگرای ســـنی به جمعیت مخالفان اضافه 

شـــوند، با توجه به آنکه این مذهب نیمی از جمعیت سوریه را تشکیل داده 

و به شدت هم تحت تأثیر سکولاریسم است، مخالفان تحریرالشام دارای 

اکثریتی قابل توجهی خواهند شد. 

   مشکلاتتحریرالشام

تحریرالشـــام قدرت را به سرعت و بنابر دلایل متفاوتی در سوریه به دست 

گرفت. اگر این گروه، قدرت را با توانمندی های خود و متحدانش در اختیار 

 ظرفیت مدیریت مشکلات را داشت. با این حال قدرت 
ً
می گرفت، احتمالا

در ســـوریه به نحوه متفاوتی در اختیار تحریرالشام قرار گرفت که چندان با 

توانایی های این گروه مرتبط نبودند. 

به نظر می رســـد علاوه بر فقدان ظرفیت اداره قدرت در گروه تحریرالشام، 

این گروه با مشکلات عمیق بیشتری مواجه است. در این بخش تلاش شده 

برخی از این مشکلات کشف و مورد بررسی قرار گیرند. 

گروه تحریرالشـــام در ساختار خود بدنه ای قوی از نیرو های سوری  1
دارد، اما از تعـــداد زیادی نیروی خارجی نیز بهره می برد. بخش بزرگی از 

تروریســـت های عضو این گروه از کشور های عربی منطقه و بخش بزرگی 

دیگر از تروریست های آسیای میانه هستند. 

تعداد جنگجویان تحریرالشـــام 30 هزار نفر تخمین زده می شود، هرچند 

 
ً
تعـــداد کل جنگجویان در ادلب تا 80 هزار نفر اعلام شـــده بود. احتمالا

 جزئی از 
ً
بـــا توجه به تکثر گروه ها، با وجود آنکه برخی پذیرفته اند رســـما

تحریرالشام باشند، دیگران تصمیم گرفته اند به عنوان متحد با آن همکاری 

کنند. استفاده از نیرو های خارجی و اتکا به آن ها برای سرکوب مردم سوریه، 

جوابگو نخواهد بود. اســـتفاده از نیرویی خارجی در کشوری دیگر، برای 

نبرد با بومی های آن مؤثر نیست. 

بر همین اساس تحریرالشـــام علاوه بر آنکه به طور خاص بر سر قدرت با 

نیرو های متحد نظام پیشـــین در داخل سوریه درگیر است، به شکل عمومی 

در نظر مردم اشـــغالگر درنظر گرفته شـــده و نوعی رویارویی با این سطح 

عمومی را نیز تجربه خواهد کرد. 

تسلط طولانی مدت امپراتوری عثمانی بر جهان عرب، خشم متراکمی  2
در این جهان ایجاد کرده اســـت. عرب ها که در اسلام و امپراتوری پس از 

آن خود را صاحب می دانســـتند، 500 سال به طور کامل تحت حکومت 

یک امپراتوری ترک تبار قرار گرفتند. شـــکل گیری پان عربیسم، بیشتر از هر 

موضوع دیگری، واکنش به حکومت عثمانی ها بود. 

 حرکت تحریرالشـــام به سمت قرار دادن ســـوریه تحت نفوذ ترکیه، 
ً
قطعا

التهاباتی را درپی خواهد داشـــت. مردم سوریه در برابر سلطه طلبی دیگر 

 از الگوی 
ً
کشـــور ها و اقوام الگویی پیشـــینی و خاص ندارند، بلکه صرفا

عمومی ضدیت با ســـلطه استفاده می کنند، اما این موضوع در برابر ترکیه و 

سیاست های عثمانی گرایانه آن متفاوت است. 

حزب التحریر در ســـوریه دارای تعارضات همه جانبه ای با ساکنان  3
این کشـــور است. آن ها به لحاظ مذهبی با شیعیان دوازده امامی و علویان 

که شاخه ای از شیعه شناخته می شوند، تفاوت دارند. فارغ از دین و مذهب 

و از نظر ایدئولوژیک، تحریرالشـــام با دیدگاه های اسلامی رادیکال با جبهه 

وسیع، تاریخی و قدرتمند سکولار های سوری نیز متفاوت است. سکولار ها 

در میان علوی ها، مسیحیان، کرد ها و به ویژه اهل سنت حضوری قدرتمند 

دارند و حتی می توان گفت بخش بزرگی از این مذاهب و اقوام را در اختیار 

خود گرفته اند. 

تحریرالشام با تغییر لباس، شعار ها و تزریق اخوانی ها به دولت تلاش کرده 

به نوعی خود را به سمت سکولاریسم متمایل کند، اما مرجع سکولاریسم 

در سوریه این گروه نیست. 

آشکار است اگر قرار بر اداره کشور بر اساس سکولاریسم باشد، گروه هایی 

کـــه در این زمینه اصالت دارند، بر تحریرالشـــام ارجحیت یافته و غالب 

خواهند شـــد. اگر هم تحریرالشام به همان رادیکالیسم دینی ادامه دهد، با 

این سکولار ها رویارو خواهد شد. 

حزب بعث و در جنبه ای وسیع تر، دولت و حامیان اسد که در سوریه  4
مســـتقر بودند، زمام امور را برای چندین دهه در دست داشته اند. از این رو 

اداره کشور بدون آن ها بسیار مشکل است؛ هر نیروی توانمند و با تجربه ای 

ناگزیر با سیستم پیشین کار کرده است. با پیش بینی این مشکل بود که ترکیه 

و غرب برای تروریســـت ها در ادلب یک حکومت محلی به راه انداختند تا 

آن ها بتوانند دولتداری را تجربه کنند. 

راه دیگری که آن ها پیگیری کردند، تلاش برای خریداری مقام های نظام اسد 

حتی پیش از سقوط بود. تروریست ها و حامیانشان امیدوار بودند برخی از 

این عناصر را برای اداره دولت خود جذب کنند. 

سهم خواهی فزاینده تروریســـت ها، بی ثباتی هراس آور و ترس دولتمردان 

اصلی نظام ســـابق اما مانع از اجرای مؤثر این نقشـــه خواهد شد. بدون 

دولتمردان نظام سابق، اداره مناســـب سوریه خارج از توان تحریرالشام و 

حامیانش خواهد بود. 

نظــام پیشــین ســوریه بــه دلیــل سیاســت خــود بــرای ایســتادگی در  5
ــی  ــف خارج ــای مختل ــار نیرو ه ــت فش ــتی تح ــل رژیم صهیونیس مقاب

 ایــن فشــار ها باعــث فروپاشــی نظــام مســتقر شــد. 
ً
قــرار گرفــت. نهایتــا

ایــن مســئله حکایــت از قــدرت انــدک دولت هــا در ســوریه بــرای مواجهــه 

بــا فشــار های خارجــی دارد؛ چــه اینکــه بســیاری دیگــر از دولت هــا نیــز 

ــیم  ــور ها و تقس ــه بندی کش ــداف نقش ــی از اه  یک
ً
ــا ــد. اساس اینگونه ان

جهان اســلام، شــکل گیری واحد هایی با ظرفیت کم بوده است. 

همان گونه که نظام پیشین سوریه با وجود ظرفیت بالای بسیج کنندگی اش به 

دلیل ضدیت با رژیم صهیونیستی و بر اثر فشار های خارجی دچار فروپاشی 

شد، تروریست هایی که امروزه در سوریه بر سرکار آمده اند نیز با فشار های 

خارجی مؤثری مواجهند. 

فراتر از تعارفات سیاســـی و روابط تاکتیکی، حضور تحریرالشام در دمشق 

تهدید بزرگی علیه ایران، روســـیه و چین تلقی می شود. پس از این قدرت ها 

و در وهله دوم، بسیاری از حکومت های محافظه کار عرب شاید تحت فشار 

آمریکا با تحریرالشام همراهی نشان دهند، اما زیرچشمی مراقب تحرکات 

آن ها بوده و درصدد آلترناتیوسازی برای آن ها هستند. تحریرالشام که ظرفیت 

کمتری نسبت به نظام سابق دارد، در کشوری فاقد ظرفیت مؤثر برای مقاومت 

داخلی به حکومت رســـیده و کار مشکلی برای حفظ قدرت پیش رو دارد. 

آمریکا و رژیم صهیونیســـتی که گروه القاعده را تغییر جهت داده و از  6
یک ساختار ضد غربی به ســـاختاری ضد شیعی استحاله کردند، می دانند 

فعالیت این گروه ها در اطراف سرزمین های اشغالی تا چه میزان مخاطره آمیز 

است. 

همان گونـــه که انتقال القاعده از محیط جغرافیایی افغانســـتان، شـــمال 

شبه قاره هند و آســـیای مرکزی، نبرد آن با ابرقدرت های غیرمسلمان )ابتدا 

شـــوروی و ســـپس غرب به رهبری آمریکا( را به سمت درگیری های درون 

اســـلام تغییر جهت داد، یک تغییـــر جغرافیایی دیگر هم می تواند به تغییر 

اتش منجر شود. 
ّ

جهت مجددی در این گروه، شعبات و مشتق

ات استقلال گرفته القاعده در 
ّ

حضور تحریرالشـــام به عنوان یکی از مشتق

اطراف سرزمین های اشـــغالی، می تواند منجر به تغییر جهت هدف گیری 

اتش قدرت های 
ّ

این گروه به سمت رژیم صهیونیستی شود. القاعده و مشتق

بزرگـــی را هدف گرفته و به راحتی نیز هدف خود را تغییر می دهند و از این 

رو چنین سناریویی برای تحریرالشام محتمل است. 

نابسامانی اقتصادی در سوریه نه تنها بهبود نیافته، بلکه در دوره انتقالی  7
و بی ثباتی های بروز کرده و رو به گســـترش اســـت. هیچ کدام از متحدان 

تروریســـت ها، توانایی مالی برای بهبود اوضاع سوریه را ندارند. آن ها برای 

باقی ماندن سوریه در دســـتان خود، روی همان قوای نظامی تروریست ها 

حساب باز کرده اند؛ نه اصلاح امور. 

نفت سوریه همچنان در دستان آمریکاست و به نظر نمی رسد این کشور از 

میلیارد ها دلار درآمد ناشی از این میادین بگذرد. از سوی دیگر کشور های 

عربی خواهان تقویت دولتی که می تواند بر ضدشـــان عمل کند، نیستند. 

تحولات کنونی بر ضد مقاومت بود اما یک اتفاق جنبه های مختلف  8
و متفاوتی دارد. این تنها ترکیه، آمریکا و رژیم صهیونیســـتی نیستند که در 

ســـوریه آزادی عمل یافته اند. اگر بی پرده تر موضوع مورد بررسی قرار گیرد، 

محور مقاومت هم از آزادی عمل بیشتری برخوردار شده است. 

دولت سوریه پیش از بحران سال 2011، به حمایت از مقاومت می پرداخت 

و علاوه بر ایران، مقاومت لبنان و گروه های مقاومت فلســـطینی تأسیساتی 

در این کشور برای فعالیت در منطقه شام داشتند، اما این به معنای رضایت 

این دولت به سوری شدن مقاومت نبود. 

سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در همراهی با سردار همدانی مستشار 

ارشد ایرانی در ســـوریه، نیرو های بسیج مردمی یا »قوات دفاع وطنی« را 

برای ســـوریه ایجاد کردند اما با مخالفت ارتش، این گروه از 120 هزار نفر 

به 11 تا 14 هزار نفر کاهش یافته و بدون تسلیحات کارآمد در ارتش ادغام 

شد. نظام سوریه حتی یک ساختار کلی مقاومتی تحت هدایت خود را نیز 

نپذیرفت. این درحالی بود که پیش بینی می شد در خلال اتفاقات سوریه، یک 

گروه »مقاومت سوریه« مشابه با مقاومت لبنان شکل گیرد. نه تنها مقاومت 

ســـوریه ایجاد نشد بلکه قوات دفاع وطنی نیز مضمحل شد. در سایه آزادی 

عمل ایجاد شـــده در سوریه و فشـــار به اقشار مقاومتی در این کشور، فضا 

مهیای ظهور »مقاومت سوریه« است. 

شیعیان، علویان، مسیحیان شرق و کرد ها هرکدام طیفی قدرتمند در  9
داخل ســـوریه و منطقه بوده و دارای ارتباطات جهانی هستند که برخورد با 

آن ها را مشـــکل آفرین می کند. شیعیان سوریه در عراق، لبنان و ایران و حتی 

یمن دارای حامیانی هستند. علویان که شاخه ای از شیعیان تلقی می شوند، 

در محیط شامات، آناتولی و بالکان ریشه دوانده اند. علویان ضمن حمایت 

شیعیان منطقه، حمایت علویان ترکیه را نیز در اختیار دارند. 

ــان  ــان حامیـ ــد، همچنـ ــیحیت غرب انـ ــه مسـ ــه ریشـ ــیحیان کـ مسـ

ـــان بحـــران ســـوریه از 2011،  ـــد. در جری قدرتمنـــدی در ایـــن تمـــدن دارن

مســـیحیان مـــورد حمایـــت دولت هـــای غربـــی قـــرار نگرفتنـــد، امـــا 

ـــود.  ـــم نب ـــر ه ـــد اث ـــتند، فاق ـــرب داش ـــه در غ ـــی ک ـــال ارتباطات در هرح

 کرد ها نیز ضمن حضور در منطقه و جهان غرب، یک حامی برجسته به عنوان 

ایران دارند؛ کرد ها یکی از اصیل ترین اقوام ایرانی به شمار می آیند؛ هرچند 

تهران بر سر جدایی طلبی و ناسیونالیسم جزئی کرد ها، مشکلاتی در ارتباط 

با بخشـــی از آنان دارد، اما آن ها را امتداد تمدنی خود تلقی کرده و هیچ گاه 

راضی به ســـرکوب آن ها به شکل قومی و جمعیتی نیست. کرد ها همچنین 

حمایت هایی از سمت روسیه، غرب و حتی رژیم صهیونیستی دارند. 

نظام سیاســـی سوریه در حال تبدیل شدن به »تشکیلات خودگردان  10
سوری« اســـت. دولت جولانی همانند تشکیلات خودگردان فلسطینی به 

رهبری »محمود عباس« عمل می کند؛ بدون واکنش در برابر اقدامات رژیم 

صهیونیســـتی، کمک به تأمین امنیت تل آویو و فاقد سلاح های راهبردی. 

جولانی در حال تبدیل خود از یک گروه شـــبه نظامی به یک دولت سیاسی 

و قانون منـــد با الزامات مدنظر غرب برای حفاظت از رژیم صهیونیســـتی 

است. در این صورت احتمال دارد جدایی میان شاخه نظامی و شاخه جدید 

سیاسی، همان گونه که برای جریان فتح و ساف صورت گرفت، ایجاد شود. 

کنار گذاشتن مبارزه از سوی گروه فتح به عنوان صاحب و مالک تشکیلات 

خودگردان، از یک ســـو باعث ظهور گروه های مبارز مانند جهاد اسلامی و 

حماس شد و از سوی دیگر منجر به شکاف و جدا شدن تعدادی از شاخه های 

نظامی فتح از جناح سازش کار گردید.

القاعده از همـــان ابتدا در میان مجاهدان عرب که برای جهاد علیه  11
شوروی به افغانستان می رفتند، شکل گرفت. هرچند این گروه دینی شناخته 

 عربی بود. مشخص نیست چگونه یک گروه عربی، آن 
ً
می شـــد، اما عمیقا

هـــم در یکی از مهدهای اصلی جهان عرب می تواند به عنوان نیابتی ترکیه 

عمل کند. تحریرالشـــام با جذب مبارزان آسیای میانه ای، عنصر عربی در 

القاعده را رقیق کرده و از خود این گروه هم اســـتقلال گرفته است، اما قادر 

به انکار ریشه ها و جدا شدن از رویه های کلی نیست. با وجود جذب مبارزان 

آسیای میانه ای که ترک تبار هستند، فعالیت تحریرالشام در محیط عربی آن 

را با تعارض مواجه می ســـازد. اگر القاعده در محیط غیرعربی افغانستان با 

وجود جذب گسترده از پاکستان و آسیای میانه عربی ماند، تحریرالشام که 

در محیط عربی فعالیت می کند هم قادر به جدا شـــدن از ریشه های عربی 

خود نیست. در این صورت، فعالیت تحریرالشام به عنوان عامل نیابتی ترکیه 

دچار مشکل خواهد شد. القاعده مظهر ناسیونالیسم عربی در بستری دینی 

بود و این مســـئله برای مشتقات آن هم جریان دارد؛ چه اینکه شعار اصلی 

تحریرالشام که پس از در دست گرفتن قدرت هم بارها آن را تکرار کرده اند، 

ادعای نجات سوریه از دست ایران بوده است. استمرار و پررنگ کردن این 

شـــعار حکایت از چرخیدن در تحریرالشام بر همان پاشنه »ناسیونالیسم 

عربی بر بستر دینی« است که قاعده فعالیت القاعده بود.

هر نظام سیاسی باید یک موضوع اساسی را برای بسیج نیروها به دور  12
خود مطرح کند. نظام سابق سوریه با محوریت حزب بعث عربی، حفاظت 

از تمامیت ارضی ســـوریه را مدنظر داشت؛ موضوعی که وجهه ملی گرایانه 

ســـودمندی در اختیار خاندان اسد قرار می داد. این مسئله باعث شده بود 

دولت ســـوریه برای عدم پیشروی بیشـــتر رژیم صهیونیستی در خاک این 

کشـــور، درصدد گرفتار کردن تل آویو در لبنان و فلسطین اشغالی برآید. از 

این رو در سیاســـت خارجی نیز نیروهایی را به سمت خود جلب کرده بود 

که آن هم در ضدیت با رژیم صهیونیستی قرار داشتند؛ حتی توجه شوروی 

به سوریه برای مقابله با پیشروی غرب با توسعه رژیم صهیونیستی بود. باید 

دید مســـئله اصلی تحریرالشام چیست و این گروه چگونه خواهد توانست 

نیروهایی را دور خود گردهم آورد. اگر هدف مبارزه با نظام اســـد بود، این 

موضوع پایان یافته اســـت. اگر قرار بر بازسازی و اصلاح اقتصاد باشد، این 

اقدام کار یک گروه شبه نظامی آن هم از نوع تروریستی اش نیست. اگر هدف 

یکپارچه کردن کشور است، تحریرالشام آن را در معرض اشغال و چندپارگی 

قرار داده اســـت. حزب تحریرالشـــام واگرایی در سوریه را تشدید و حتی 

سرزمین هایی که پیش از این به هم پیوسته بودند را نیز تکه تکه کرده است. 

تحریرالشام تلاش کرده برای جبران این نقیصه و به منظور جلب نظر غرب، 

ضـــد ایران بودن را به عنوان محور اصلی خود قرار دهد. ضدیت با ایران در 

داخل سوریه در حالی که رژیم صهیونیستی خاک این کشور را اشغال کرده، 

ترکیه به دنبال ترکتازی در شمال آن است و نیروهای تحریرالشام از خارجی ها 

هم تشکیل شـــده اند، راهگشا نیست. تحریرالشام با ایران هراسی، تنها در 

حوزه سیاســـت خارجی خواهد توانست نیروهایی را به سمت خود جلب 

کند که شـــامل رقبای منطقه ای ایران، غرب و رژیم صهیونیستی می شوند. 

این طرف ها نیز می دانند کار چندانی از تحریر برای مقابله مستقیم با ایران 

برنمی آید؛ آن ها تحریر را تنها برای تدبیر امور سوریه و جدا کردنش از محور 

مقاومت می خواهند نه ایفای نقش مســـتقیم در تضعیف ایران. از آنجا که 

ایران هراســـی با وجود تنها مسیر بودن، ایده چندان سودمندی برای بسیج 

سیاست خارجی نیست، تحریرالشام درصدد جمع میان ضدیت با ایران با 

سیاست داخلی خود برآمده است؛ چه اینکه سودمند نبودن ضدیت با ایران 

در سیاست خارجی را ناتوانی اش از دسترسی مستقیم به ایران می داند و به 

جای آن می خواهد در محیطی که دسترســـی دارد به منافع و حامیان تهران 

آســـیب برســـاند. در نتیجه این جمع، ضدیت با ایران از سیاست خارجی 

تحریرالشام به سیاست داخلی این گروه تبدیل شده است. با توجه به ناتوانی 

تحریرالشـــام از ایفای نقش ایجابی در جبهـــه غرب علیه ایران، این گروه 

درصدد ضدیت با ایران در سیاســـت داخلی خود با فشـــار بر شـــیعیان و 

علوی هاســـت. تحریرالشام بر اساس سیاســـت ضدیت با ایران در حوزه 

سیاست خارجی برای جلب نیروهای بین المللی به دور خود، به زعم خود 

می کوشد با حامیان ایران در سوریه درگیر شود. به زعم تحریرالشام، علاوه 

بر جریان یافتن ضدیت با ایران، مســـئله پاکسازی نظام سابق هم می تواند 

به عنوان یک عامل بســـیج کننده برای کمک به ایـــن گروه عمل کند. این 

سیاست ها اما مشکلات خاص خود را دارد. ضدیت با ایران تنها در سیاست 

خارجی برای تحریرالشام سودمند است، اما از سوی دیگر روابط این گروه 

با ایران و متحدانش را در همان حوزه سیاست خارجی تخریب می کند. از 

سوی دیگر، تحریرالشام که فاقد ایده بسیج کننده داخلی است، در ضدیت 

با ایران به آزار جناح های داخلی سوریه دست زده و در جبهه داخلی نه تنها 

به ایده بسیج کننده دست نمی یابد، بلکه رقبای خود را به سمت بسیج هدایت 

می کند.

القاعده ایده ای جهادی است و همواره فاقد ایده حکمرانی بوده است.  13
نشـــاندن یک گروه تروریستی بر قواره دولت، ماهیت تروریست ها را تغییر 

نمی دهد بلکه آن ها از جایگاه دولت به اقدامات تروریســـتی می پردازند؛ 

تبدیل گروه های تروریســـتی صهیونیستی به رژیم صهیونیستی یک نمونه از 

این روند اســـت. همان گونه که رژیم صهیونیستی با وجود چندین دهه عمر 

و حمایت های همه جانبه موفق به تثبیت خود نشـــده است، تحریرالشام نیز 

موفق به آن نخواهد شد.

تحریرالشـــام مقر اصلی خود را از ادلب به دمشق منتقل کرده است.  14
در ادلب، این شـــهر در نزدیکی مرزها با ترکیه قرار داشت که دولت حامی 

تحریر به حســـاب می آمد. به عبارتی دیگر، نزدیکی ادلب به ترکیه به لحاظ 

افکار عمومی برای تحریرالشـــام چالش زا نبود. در شرایطی که تحریرالشام 

در دمشـــق مستقر شده و این شـــهر مرکز حکومتی آن است، ارتش رژیم 

صهیونیســـتی به حومه این شـــهر نزدیک تر شده است. مردم دمشق از هر 

جناحی می دانند معنای تجاوز خارجی چیست. بی عملی تحریرالشام نسبت 

به پایتخت خود، موضوعی نیســـت که برای مردم ســـوریه و به ویژه دمشق 

قابل هضم باشد. در وضعیتی که تحریرالشام و شأنیت آن از طریق نزدیک 

شدن رژیم صهیونیستی به مقر این گروه هتک حیثیت شده است، نیروهای 

داخلی و خارجی به دنبال مقابله با آن برخواهند آمد. به لحاظ داخلی، هر 

کسی که در سوریه احساس عرب بودن، سوری بودن و مسلمان بودن دارد، 

نسبت به رژیم صهیونیستی دارای حساسیت است. از سوی دیگر، به لحاظ 

سیاست خارجی، کشورهای مختلفی پیشروی رژیم صهیونیستی را بر ضد 

منافع خود ارزیابی می کنند. حتی قدرت های شـــرقی مانند روسیه و چین، 

پیشروی رژیم صهیونیستی را طبق دستورکارهای غرب تلقی کرده و سوریه 

را سرزمینی مهم برای مقابله با این دستورکارها می دانند.

تحریرالشام با توجه به ساختار شبه نظامی خود و نابودی سلاح های  15
راهبردی سوریه توسط رژیم صهیونیستی، فاقد ابزارهای نظامی است. آن ها 

در شـــکل شبه نظامی خود، تنها می توانند به لحاظ امنیتی در خاک سوریه 

فعالیت کنند. این در حالی است که یکی از عوامل برتری دولت سوریه بر 

گروه های شـــکل گرفته در خاک این کشور، استفاده گسترده آن از ابزارهای 

نظامی بود. نظام پیشـــین ســـوریه نیز با وجود قابلیت های نظامی، بر اثر 

فشارهای فزاینده درهم شکست. مشخص نیست گروه تحریرالشام در فقدان 

تسلیحات سنگین، تعداد نفرات اندک و فعالیت به شکل شبه نظامی چگونه 

می خواهد بر نیروها و قوای موجود در ســـوریه فائق آید. اگر دولت اسد با 

جنگنده، موشـــک، راکت، توپخانه سنگین و زرهی نتوانست، تحریرالشام 

 
ً
با کلاشینکف و وانت های تاکتیکال مشکلات بیشتری خواهد داشت. اساسا

آنچه تحریرالشـــام را به پیروزی رساند، به طور کامل موفقیت های نظامی 

نبود. گرچه در حلب استفاده از ابزارآلات جنگ الکترونیک، کوادکوپترهای 

فرانسوی و پهپادهای انتحاری به همراه زنجیره ای از اقدامات امنیتی مانند 

ترور فرماندهان به پیروزی تروریست ها منتهی شد، اما در ادامه پیروزی های 

 یکی 
ً
میدانی مؤثر نبودند، زیرا ارتش ســـوریه بنا به دلایل مختلف که صرفا

از آن ها حمله تحریرالشـــام بود، فروپاشید. بسیاری از شهرهای سوریه، از 

جمله پایتخت، پیش از ورود تحریرالشام سقوط کرده بودند. اگر تحریرالشام 

در اداره ســـوریه از همان مشکلات نظام سابق رنج ببرد، با توان نظامی ای 

کمتر از دولت اسد کار بسیار دشواری برای مقابله با مخالفان خود خواهد 

داشت.

تحریرالشام اگر بخواهد به طور مؤثری سوار بر قدرت شود، ناگزیر  16
در جایگاه یک دولت، با ترکیه و رژیم صهیونیســـتی درگیر خواهد شد. اگر 

این دو طرف بخواهند تحریرالشـــام به مشکلی برای آن ها تبدیل نشود، باید 

آن را ضعیف نگه دارند و همین سیاست را هم اجرا می کنند. ضعیف نگه داشتن 

تحریرالشـــام تنها به نفع ترکیه و رژیم صهیونیستی نیست بلکه فرصت قابل 

توجهی برای مخالفان داخلی این گروه هم به شمار می رود؛ استفاده مخالفان 

از موقعیت ضعیف تحریرالشـــام همان نقطه ای است که باعث زیان این دو 

طرف می شود. آنکارا و تل آویو برای آنکه این سیاست متناقض به زیان شان 

تبدیل نشود، تصمیم گرفته اند حضورشان در خاک سوریه را پررنگ کنند. 

تقویت حضور ارتش ترکیه در شـــمال ســـوریه و بهره گیری بیشتر از گروه 

تروریســـتی موســـوم به »ارتش ملی ســـوریه« -یکی دیگر از نیابتی های 

آنکاراست- نشان دهنده عظم جدید این کشور در راستای سیاست ضعیف 

نگه داشتن تحریرالشام است. تل آویو هم با وجود اینکه تهدید مستقیمی از 

سمت تحریرالشام در حال حاضر احساس نمی کند، تمام تسلیحات راهبردی 

ســـوریه را از بین برده و در حال پیشروی در جنوب این کشور است. رژیم 

صهیونیستی از به ارث رسیدن تسلیحات ارتش اسد به تحریرالشام جلوگیری 

کرد و به جای استفاده از این گروه برای تأمین امنیت خود در جنوب سوریه، 

 وارد آن شد. گرچه سیاست رژیم صهیونیستی توسعه ارضی 
ً
خود مستقیما

است، اما گفته می شود تل آویو قصد دارد اقلیمی دروزی در جنوب سوریه 

ایجاد کرده و به تقویت کردها هم بپردازد. این مسئله مشخص می سازد که 

تل آویو سیاســـتی دو محوری دارد و علاوه بر توسعه طلبی ارضی، به دنبال 

بهره گرفتن از عوامل نیابتی هم است. تل آویو در حوزه نیابتی هم تحریرالشام 

را نگه نداشته بلکه به زیان آن عمل می کند.

اعتراض ها به رادیکالیسم در سوریه آغاز شده است

پایان ماه عسل جولانی؟
سیدمهدیطالبی
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